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  ترجمه بررسي و نقد
   هفصول في فقه العربيكتاب 

  
  *عليرضا نظري

  
  چكيده

اللغـه از   ما در بين كتـب فقـه  گذرد اسال مي 40گرچه از چاپ اوليه كتاب، بيش از 
هـاي   هاي مشترك در اغلب كتاب به سرفصل با توجه. اهميت بالايي برخوردار است

كند جامعيت و تحليـل علمـي و پرهيـز از    اين حوزه آنچه جايگاه اثر را تقويت مي
هاي ديگري نيز بعد از اين كتاب به چاپ  نقل و روايت محض است؛ هرچند كتاب

. انـد گاه و مشخصه علمي كتـاب رمضـان عبـدالتواب را نداشـته    اند ولي جايرسيده
اي از كتاب فوق به دست داده است كه بـا  ش ترجمه 1367حميدرضا شيخي سال 

نقد و بررسي آن به شيوه استقراء تام و تطبيق اصطلاحي و ساختاري ترجمه وي با 
غـلاط  نظـر از ا اصل اثر اين نتايج عمده حاصل شد كه ترجمه فارسي كتاب صـرف 

اي چندان كم و برخي اشتباهات در فهم و انتقال مفاهيم در مجموع ترجمه چاپي نه
شايد مهمترين نكته در اين ترجمه، عدم برگـردان  . قابل قبول و مورد اطمينان است

شواهد شعري است كه جز در يك فصل، در بقيه كتاب بدون ترجمه رهـا شـده، و   
اين ابيات به عنوان نمونه آوايي، صـرفي يـا   بسا استباط مترجم اين بوده كه ذكر  چه

ولـي بايـد   . نحوي بوده و بعد معنايي و مفهومي آن مدنظر مؤلف قرار نداشته است
دانان هستند و مخاطب ترجمـه  زبانان يا عربيپذيرفت كه مخاطب اصلي اثر، عرب

  .   غالبا غيرعرب زبانان
اللغه و زبانشناسي عربـي، رمضـان   صول في فقه العربية، مباحثي در فقه   :ها كليدواژه

 عبدالتواب، حميدرضا شيخي، نقد ترجمه
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  مقدمه.1
ترجمـه  «به قـول صـفوي   . ترجمه فرايند انتقال مفاهيمي از يك زبان به زبان ديگر است

عبارت است از برگردان متني از زبان مبدأ به زبان مقصد بدون كـوچكترين افـزايش يـا    
 ) 9صفوي، (» .كاهش در صورت و معني   يك نظريه ترجمه از "كت فورد در كتاب و  

ترجمه را فرايندي مي داند كه طي آن، مواد متني زبان مبدأ جـاي   "ديدگاه زبان شناختي
هـدف در اينجـا   ) 66كت فورد، ( .خود را به مواد متني معادلش در زبان مقصد مي دهد

لذا صـرف نظـر   . تپردازيهاي ترجمه نيساطاله كلام درباره اصطلاحات، روشها و نظريه
ها و روشـهاي گونـاگون، بايـد پـذيرفت كـه      از تعدد و تفاوتهاي تعريف ترجمه، شيوه

ترجمه پل ارتباطي فرهنگها، زبانها و قومهاي مختلف و مسـيري بـراي تبـادل افكـار و     
مترجم همگام با مؤلف يك اثر، اقوام ديگر و مخاطبان ناآشـنا  . هاي انساني استانديشه

سازد از اين رو وظيفه وي جنبه ديگري نيز ا با آراء و افكار وي آشنا ميبه زبان مؤلف ر
  . يابد و آن ميزان توانمندي و امانتداري و تعهد وي استمي

در نقد پيش رو، ترجمه كتاب فصول في فقه العربية اثر رمضان عبدالتواب كه بـه سـال   
ي قـرار خواهـد   توسط حميدرضا شيخي به فارسي ترجمه شده است، مورد بررس 1367
كند آن است كه از ميان كتابهاي بسـيار متعـدد   آنچه اهميت اين نقد را بيشتر مي. گرفت

در حوزه فقه اللغه تنها همين يك كتاب به زبان فارسي ترجمه شـده اسـت، پـس ايـن     
زباناني است كه توانايي درك كامـل متـون عربـي را    كتاب تنها منبع علاقمندان و فارسي

سال از ترجمه اين اثـر بررسـي و نقـد كامـل و      25ر سو پس از گذشت ندارند؛ از ديگ
  . جامعي از اين منبع وحيد انجام نشده است

تواند درتقويت يا تضعيف جايگاه ترجمـه كتـاب نقـش    لذا نقد و بررسي ترجمه آن مي
از اين رو سعي شده اسـت بـرخلاف روال معمـول و بـا اجتنـاب از      . مؤثري ايفا نمايد

هاي مؤثر در فهم متن، بـه طـور كامـل و بـا     ي، ترجمه اثر را از همه جنبهبررسي تصادف
هاي شكلي و بافتي مؤثر روش استقراء تام مورد نقد و تطبيق قرار گيرد؛ از اين رو جنبه

-تا اشتباهات چاپي موجود تا موارد بدفهمي و خطا در انتقال مفاهيم و همچنين معـادل 
اما با توجه به اينكه . بررسي قرار خواهد گرفت يابي واژگان و اصطلاحات همگي مورد

باشد در ابتـدا بـه معرفـي    پرداختن به ترجمه يك اثر مبتني بر شناخت خود اثر مبدأ مي
متن اصلي و ويژگيهاي موضوعي و محتوايي و جايگاه آن پرداخته و سـپس بـه نكـات    

  .متعدد موجود در متن ترجمه اشاره خواهد شد
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  ه آن معرفي اثر و جايگا .2
از آثار استاد شناخته شده دانشگاه عين شمس مصر جنـاب  » فصول في فقه العربية«كتاب 

بـه  . رسـيد چـاپ  بـه   1973باشد كه براي اولين بار در سال دكتر رمضان عبدالتواب مي
كه با توجه بـه تعـدد    شد،دليل استقبال خوانندگان اين كتاب بعدها بارها و بارها چاپ 

-دهنده اهميت و جايگاه اين اثر در ميان كتب حوزه فقه اللغـه مـي  كتب فقه اللغه نشان 
بخش تـدوين شـده اسـت؛ پـيش از بخشـهاي       5كتاب فصول في فقه العربية در . باشد

للغـه و  اپنجگانه نويسنده در پيشگفتاري مهم بـه تفـاوت دو حـوزه فقـه اللغـه و علـم       
بخش اول بـه  . خته استهمچنين تلاشهاي قديم و معاصر عرب در حوزه فقه اللغه پردا

هـاي زبـان   هايي درباره خانواده زبانهاي سامي وكتيبهپيدايش زبان عربي كه شامل فصل
در بخش دوم زبان عربي فصـيح و  . باشد اختصاص داردعربي و مسأله قطعيت متون مي

بخش سوم به شعر و نثـر نـام   . گويشهاي آن در سه فصل مورد بررسي قرار گرفته است
نويسنده در آن بـه ويژگيهـاي سـخن در قالـب شـعر و نثـر، ضـرورت         گذاري شده كه

بخـش چهـارم بـا عنـوان     . پـردازد شعري، تأثير وزن شعري در ساختهاي زبان عربي مي
هاي زبان عربي همچون اشـتقاق و  هاي عربي و ديگر ويژگينامهغناي زبان عربي، لغت

شكل مبسوط مورد تحليـل   و مسأله تعريب را به...  نحت و پديده هايي چون ترادف و
در بخش پنجم و پاياني، برخي مسائل زبـان عربـي همچـون اعـراب و     . قرار داده است

  . خط و آموزش توسط نويسنده مطرح شده است
دهد كه كتـاب دكتـر رمضـان    نگاهي گذرا به عنوان بخشها و فصول اين كتاب نشان مي

بـه طـور مثـال بـا     . غه اشتراك داردعبدالتواب در امور كلي با بسياري از كتابهاي فقه الل
تطابق اين كتاب با آثار افرادي همچون اميل بديع يعقوب، دكتـر صـبحي صـالح، عبـده     

بـه معنـاي امـروزي آن بررسـي     ) فقـه اللغـه  (دهـد  نشان مي... الراجحي و علي وافي و 
ن اشـتقاق،  نـي هاي مشـترك و متمـايز آن همچ  سرمنشأ زبان عربي و خانواده آن، ويژگي

هرچند تفاوتهاي موجود در اين . در همه اين آثار رعايت شده است... دف و تضاد وترا
بـه طـور مثـال وافـي     . دهنده زاويه ديد يا توانمندي متفاوت نويسندگان استآثار نشان

 خانواده زبانهاي سامي را به تفصيل بيان كرده و برخي قضايا را به شـكل گـذرا مطـرح   
رويكردهـاي زبانشناسـي نـوين و آراء و نظـرات      كرده است و اميـل بـديع يعقـوب از   

. پـردازد ن ندارد ميآزبانشناساني چون دوسوسور كه ارتباطي به فقه اللغه به معناي عام 
اما فصول مشترك همه اين كتابها همان مسائل و مطالبي هستند كه دكتـر عبـدالتواب در   
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ما برخي جوانـب اصـلي   ا. كتاب خود با شيوه اي تحليلي و منتقدانه بدان پرداخته است
  :اثر به طور خلاصه عبارتند از

بخشها و فصلهاي كتاب اصلي داراي تسلسل منطقي و مبتني بر مباحث : اثر محتواي -
حـد  هرچند بـه نظـر ميرسـد برخـي فصـلها بـيش از       . اصلي در حوزه فقه اللغه ميباشد

و مبتني بر پردازش شده و جاي برخي فصول خالي است اما مطالب موجود داراي نظم 
  تر به سمت موارد خاص و از اهم به مهم بوده استذكر موارد عام

نويسنده در موارد متعددي به  تجزيه تحليل در مجموع اثر نسبي است  :ي اثرتحليلها -
ذكر نظر ديگران و سپس با موافقت يا مخالفت با آنها پرداخته است و به نظر رسـيد در  

نويسـنده  . اخلاق و انصاف و مجادله علمي خارج نشوداين زمينه تلاش داشته از جاده 
  تقريبا در تمام موضوعات بيطرفانه عمل كرده است

مباحث طرح شده در كتاب حاضر تقريبا در همه كتابهاي فقـه اللغـه    :هاي اثرنوآوري -
مشترك است لذا عناوين بخشها و فصول اين كتاب را در بسـياري از كتـب فقـه اللغـه     

كند ميزان و شيوه چه اين اثر را نسبت به بسياري از كتب مشابه متمايز ميتوان ديد آنمي
تحليل و زاويه منتقدانه و تحليلگرانه آن است كه از صرف ذكر اخبار و اقوال فراتر رفته 

لذا ساختار اثر غيرنوآورانه اما ادبيات آن نسبت به بقيه كتب اين حوزه تا حدودي . است
  .متفاوت است

      
  ترجمه آثار فقه اللغهويژگي  .3

صـرف  . پردازند از ويژگيهاي خاصي برخوردار استترجمه آثاري كه به حوزه زبان مي
نظر از تسلط عمومي به زبان اصلي، مترجم بايد بداند اثر زير دست او يك اثر فرازبـاني  

. پـردازد ها و ويژگيها و تاريخ و روابط يك زبان با زبانهاي ديگـر مـي  است كه به پديده
هاي نثري و شعري بسياري استفاده شود مؤلف از شواهد و نمونهين موضوع باعث ميا

كند كه در خصوص مباحث آوايي و تحولات آن، مباحث صـرفي و نحـوي و مباحـث    
ها نگاه صرفا مكانيكي و مشـابه نويسـنده   مترجم نبايد به اين نمونه. معنايي كارگشاست

زبانان خود نگاشته و در بسياري موارد آنهـا  اي همداشته باشد زيرا نويسنده اين اثر را بر
بنابراين ترجمـه  . كرده استها  و مباحث تاريخي زبان آگاه تصور ميرا نسبت به پديده

گذارد كه عـلاوه بـر   كتب زبانشناسي و فقه اللغه غالبا اين وظيفه را بر دوش مترجم مي
سير برخي اصطلاحات يـا  ترجمه و نقل صرف مطالب در بسياري مواقع به توضيح و تف
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ضمنا با رجوع به ديگر آثار مرتبط نسبت به صحت اين اصـطلاحات و  . ها بپردازدپديده
  . يا نقل آراء اطمينان حاصل كند

نكته ديگر اينكه آثار فقه اللغه عرصه تداخل و حضور متون قديم از جمله شعر و نثر و 
ء نويسـندگان معاصـر در   آراء نقدي بعضا غامض و همچنين متـون جديـد همچـون آرا   

حوزه زبان است كه مستلزم توانمندي مترجم در ترجمـه همـه نـوع مـتن و همـه نـوع       
با آنچه گفته شد برخي نكات در ترجمه كتاب فصول في فقه العربية دكتر . ترجمه باشد

  .گرددشود كه در ادامه به طور مجمل ذكر ميرمضان عبدالتواب مشاهده مي
  
  ارسي كتابهاي ترجمه فويژگي .4
  تخصصي اصطلاحات  .4-1

منظور از اصطلاحات خاص در اينجا واژگاني است كه عليرغم داشـتن معـاني عـام، در    
حوزه زبانشناسي يا فقه اللغه به معناي خاصي اختصاص دارند كه طبيعتا بايد در ترجمه 

صـورت خواننـده مـتن    اصطلاحات معادل آنها شناسايي و جايگزين شوند در غير ايـن 
اصطلاحات حوزه زبانشناسي . رجم به احتمال زياد پي به مقصود نويسنده نخواهد بردمت

يا اصطلاحاتي جهاني هستند كه  در هـر زبـاني معـادل و برابـر     : و فقه اللغه دوگونه اند
زبانشناسي، فقه اللغه، واج، تكواژ، هجا، (خاصي براي آن در نظر گرفته شده است مانند 

نوع ديگـر اصـطلاحات ايـن    ). نقشگرا و صدها اصطلاح ديگر زبانشناسي ساختارگرا يا
حوزه، اصطلاحاتي است كه ممكن است در زبان ديگر به هيچ وجه موضوعيت نداشـته  

اعلال، تخفيـف  (باشد و لذا برابر و معادلي نيز براي آن متصور نباشد مانند اصطلاحات 
  .ن توجه را داشته باشد؛ مترجم بايد نسبت به ترجمه آنها بيشتري...)همزه، اشمام و

دهد كه اين كتاب بر خلاف برخي ديگـر  تورق در كتاب فصول في فقه العربية نشان مي
از آثار فقه اللغه كـه مباحـث و مسـائل زبانشـناختي زيـادي را مطـرح و متـرجم را بـا         

كنند، چندان پر زحمت نبوده است و اصطلاحات عـام يـا   اصطلاحات زيادي مواجه مي
متأسفانه همين تعداد كم اصطلاح نيز بـراي  . ل ممكن استفاده شده استجهاني در حداق

كـه معـادل واژه   ) المقطـع (مترجم ايجاد اشكال كـرده اسـت و اصـطلاح مهمـي ماننـد      
بوده به همان صـورت مقطـع ترجمـه شـده كـه خواننـده         )هجا=  syllables(انگليسي 

كـه معـادل   » البنيـة «اصـطلاح  و يا در معادل گزيني . كندفارسي زبان را دچار مشكل مي
)structure(       شـود دچـار كـج    و در فارسي با واژگـان سـاخت و سـاختار شـناخته مـي

  . را برگزيده است) ساختمان(سليقگي شده و واژه عام 
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در برخي موارد نيز هرچنـد از جـاده صـواب خـارج نشـده اسـت امـا اصـطلاحات و         
براي » آرامي دولتي«برابرگزيني واژه برابرهاي رايج فارسي را انتخاب نكرده است مانند 

و يـا در برابـر   . شـود شـناخته مـي  ) آرامـي حكـومتي  (كـه غالبـا بـا نـام     ) آرامية الدولة(
همخـوان و  «هـاي  ، همان واژگان را به جـاي معـادل  »الصامت و المصوت«اصطلاحات 

رسد در صورت وجود اصطلاحات تخصصي بيشـتر  به نظر مي. به كار برده است» واكه
د كتاب فقه اللغه اميل بديع يعقوب، مترجم در برابرگزيني اصطلاحات با اشـتباهات  مانن

گردد، در زير بـه  بيشتر مواجه شده و بالطبع خواننده فارسي زبان نيز دچار سوء فهم مي
  :شودسليقگيها در برابرگزيني اشاره ميبرخي كج

  
 ترجمه درست  ترجمه نادرست  اصطلاح عربي  متن ترجمه

 و نحوساختار 
ساختمان كلمات و تركيب 

 جملات
 البنية و التركيب  12س  12ص 

 نقش ـ كاركرد  وظيفه  الوظيفة  5س  15ص 
 ناچيز  متواضعانه  المتواضع  10س  15ص 

هجا -- نظام هجايي   مقطع  -نظام مقطعي 
النظام المقطعي ـ  

 المقطع
 ...و  36ص 

 آرامي حكومتي  آرامي دولتي  آرامية الدولة  1س  40ص 
  

  :توان اينگونه برشمردهاي ترجمه اصطلاحات را مياما برخي از مهمترين جنبه
شايد مهمترين چالش مترجم، ترجمه عنوان كتاب بوده است؛ جـايي كـه متـرجم    ) الف

در . ترجمه كرده اسـت ) فقه اللغه و زبانشناسي عربي(را به عبارت ) فقه العربية(عبارت 
تفاوتي لغوي چنداني ندارند اما در تركيـب بـا واژه    گرچه) علم(و ) فقه(حالي كه واژه 

معنـايي اصـطلاحي و متفـاوت دارنـد، فقـه اللغـه معـادل اصـطلاح فيلولـوژي          » اللغه«
)Philology(  وعلم اللغه معادل اصطلاح زبانشناسي)linguistics( وجود تـاريخي  . است

مه كتب حوزه فقه اللغه دو واژه فقه اللغه و علم اللغه در زبان عربي باعث شده تقريبا ه
هاي امروزي آن را تبيين و توضيح در ابتداي كتاب اين دو واژه، پيشينه تاريخي و معادل

  .دهند
با توجه به كاربرد نداشتن اصطلاح علم اللغه و نبـود معـادل بـراي فقـه اللغـه در زبـان       

ر داشـته بـا   مـد نظ ـ ) اللغةاللغة و علمبين فقه(فارسي، آنچه مولف از پيشگفتارش يعني 
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چـه بسـا   . قابل انتقال به خواننده فارسي زبان نيسـت ) اللغهزبانشناسي و فقه(ترجمه به 
در حاشـيه بـراي خواننـده    ) اللغـه اللغـه و فقـه  علم(آيد مترجم با آوردن عنوان لازم مي

كـرد تـا   فارسي زبان، مشتركات لفظي و اختلافات معنايي اين دو عبـارت را تبيـين مـي   
از اين . گرفتسي زبان در جريان ضرورت پيشگفتاري با اين عنوان قرار ميخواننده فار

گزيد تا بـه  برمي» مباحثي در فقه اللغه عربي«نمود مترجم، عنوان كتاب را رو مناسب مي
  .منظور و مقصود نويسنده نزديكتر باشد

ي بـا  نكته ديگر آنكه مترجم گاهي به دليل قرار گرفتن در فضاي متن عربي و آشناي )ب
اصطلاحات عربي، برخي واژگان و عبارات را براي خوانندگان نيـز معلـوم و مشـخص    

در حالي كه در اينگونه موارد مترجم . دانسته و از برابرگزيني فارسي اجتناب كرده است
كرد و يا در صورت نبود معادل فارسي بـه  اي فارسي و همه فهم انتخاب مييا بايد واژه

حـروف  «كلمـاتي ماننـد   . پرداخـت بارت در ذيل صفحه مـي توضيح و تشريح مفهوم ع
مـوطن   -)  88ص  (تصـحيف و تحريـف    –) 88ص (»  شـاذ «  -)  53ص (» مفخمه

از جملــه كلمــاتي هســتند كــه شــايد ) 172(لاعلــيش  –) 23ص(حوشــي )   45ص (
خوانندگان مسلط به عربي بتوانند معنا و مفهوم دقيق آن را بداننـد ولـي متـرجم وظيفـه     

، » سـواد «د آنها را در ذيل صفحه توضيح دهد همانند آنچه كه در باره واژگاني مانند دار
  .انجام داده و اين واژگان را توضيح داده است 122در صفحه » شيرازخوران«و »  كامه«
  
  نگارشترجمه و سبك .4-2 

و  اي معنـايي توان ترجمه اين كتاب را بيشتر ترجمـه با تطبيق كلي متن مقصد و مبدأ مي
اي در سـطح ترجمـه يـك كتـاب حجـيم      وابسته به متن مبدأ دانست البته هيچ ترجمـه 

شـيوه  . توان صرفا يك طرفه معنايي و يـا ارتبـاطي دانسـت   زبانشناختي و علمي را نمي
هاي اثر اصـلي، دچـار تنـوع اسـت و در برخـي مـوارد       متنترجمه با توجه به تنوع پاره

  .معنايي و در جاي ديگر ارتباطي است
بـه  . رواني و سليس بودن، متن ترجمه تا حدودي وابسته به اصل اثر اسـت اما به لحاظ 

عبارتي در صورت پيچيده نويسي و طولاني بودن و اتصال معنايي شديد بـين جمـلات   
كه برخاسته از سبك نگارشي نويسنده و گاهي نيز پيچيدگي خود موضوع است، مترجم 

بافت زباني و مفهـوم مـد نظـر نويسـنده دچـار       نيز خواسته يا ناخواسته به جهت حفظ
  .چنين پيچيدگيهايي در ترجمه خود خواهد شد
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: كتاب مورد بحث و سبك نگارشي نويسنده عرب به هيچ وجه پيچيدگي و ابهام نـدارد 
. متني روان و قابل فهم با جملاتي كه غالبا كوتاه و بدون پيچيـدگيهاي دسـتوري اسـت   

. ظ و رعايت اين روانـي مـتن بـا مولـف همگـام باشـد      مترجم نيز توانسته است در حف
هرچند در برخي موارد وقتي متن اصلي دچار كمي پيچيدگي و طول كلام شده، مترجم 

بـه طـور مثـال در    . نيز نتوانسته به خوبي از پس اين پيچيدگي در زبان فارسـي بـر آيـد   
جملـه   متـرجم بـراي نشـان دادن پيونـد جمـلات از     ) متن اصلي 5ص (پاراگراف زير 

استفاده كرده است؛ امري كه منجر به ابهام و فاصله زيـاد نهـاد و   ) كه(معترضه و حرف 
  :گزاره از ابتدا تا انتهاي پاراگراف شده است

  
شناسان، از تلاشي كه در زمينه زبان عربي به كار اما هدف اساسي اين لغت :متن ترجمه

عنـي زبـان قـرآن كـريم، شـعر،      هاي زبان ادبي ياند همان ترسيم خطوط و مشخصهبرده
  . بوده است  -ناميم كه در مجموع آنها را زبان فصيح مي -خطابه و ديگر فنون ادبي 

هـاي  شناسان، تلاش در راسـتاي تعيـين ويژگـي   اما هدف اصلي زبان :ترجمه پيشنهادي
زبان ادبي، يعني زبان قرآن، شعر، خطابه و ديگر فنون ادبي است كه اصطلاحا نام فصيح 

  .ايمر آن نهادهب
  
  و خطا در آن متن درك .4-3 

شايد مهمترين نكته و نقد در خصوص يـك ترجمـه ميـزان صـحت در فهـم و انتقـال       
امري كه ميزان توانمندي و تسلط نويسنده نسبت بـه زبـان مبـدأ را نشـان     . مطالب باشد

با استقراء و تطبيق كامـل ترجمـه جنـاب شـيخي بـا مـتن عربـي كتـاب دكتـر          . دهدمي
عبدالتواب اين نتيجه حاصل شد كه عليرغم وجود برخي اشتباهات در اين زمينه، كليت 

حجم و ميزان صفحات در حدي است كه چـه  . ترجمه كاملا قابل قبول و مطلوب است
آنچه صرفا اهميت دارد . اب ناپذير باشدبسا وجود اين تعداد اشتباه قابل اغماض و اجتن

ميزان تأثيرگذاري و اهميت اين اشتباهات در ساقط كردن بار علمـي ترجمـه اسـت كـه     
مجموع اين . خوشبختانه جز در مواردي اين اشتباهات ترجمه اثر را متضرر نكرده است
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اهميت اين  آيد؛ خواننده با مقايسه متن مبدأ خود به ميزان و درجهاشتباهات در ذيل مي
  :برداشتباهات پي مي

  عنوان؛   فصول في فقه العربية: متن عربي -
  مباحثي در فقه اللغه و زبانشناسي عربي :ترجمه

دانند فقه اللغـه و علـم   كتاب عربي درخصوص فقه اللغه است وهمانطور كه همگان مي
رسـي  عليرغم وجود مـاده تحقيقـي يكسـان، شـيوه و موضـوعات بر     ) زبانشناسي(اللغه 

متفاوتي دارند و كتاب حاضر اثري در فقـه اللغـه عربـي اسـت و مباحـث علـم نـوين        
مباحثي در فقه اللغـه و زبانشناسـي   (زبانشناسي در آن وجود ندارد لذا ترجمه عنوان به 

به دور از نيت مولف و گمراه كننده خواننده فارسي زبان است و لذا درسـت آن  ) عربي
  .شدترجمه مي)  ر فقه اللغه عربيمباحثي د(است كه عنوان كتاب 

  .من جديد.... حالت ظروف انشغالي  و:  5س  3ص :متن عربي -
بـه چـاپ مجـدد آن    ..... به كارهـاي   نگارندهاشتغال : از ترجمه ) 4س(  9ترجمه؛ ص 

  .اقدام كنم
  .  به چاپ مجدد آن اقدام كنم..... به )  يا اشتغالم(اشتغال اينجانب  : صحيح

  .گردديا اول ششخص مفرد به غايب بازنميضمير متكلم 
  فقه اللغه و علم اللغه:  2س  9متن عربي ص  -

  زبانشناسي و فقه اللغه:  2س 17ترجمه؛ ص 
گرچه ترجمه علم اللغه به زبانشناسي درست است اما نگارنده عربي قصد داشته با ذكـر  

مسلمان رايـج بـوده  امـا     معنا در زبان عربي كه از قديم در بين لغوياندو واژه كاملا هم
لذا مترجم يا بايد واژه علم اللغـه را  . امروزه به دو حوزه متفاوت دلالت دارند اشاره كند

كرد تا خواننده فارسي زبان اين اشتراك معنايي بين به همان شكل عربي در متن ذكر مي
) اللغـه   علـم (دو اصطلاح را درك كند و يا در زيرنويس به اين مسأله اشاره و نـامي از  

آورد تا ضرورت و دليل توجه نگارنده عرب در خصوص ايـن بخـش بـه خواننـده     مي
  .فارسي زبان منتقل گردد

  ....كتابان   المكتبة العربيةفي : 2زيرنويس س  11متن عربي ص 
  ....دو كتاب » المكتبة العربية«در :   زيرنويس 2س  19متن ترجمه ص 

نام خاص يك كتابخانه است اما در واقع اصـطلاح   )المكتبة العربية(مترجم تصور كرده 
و امثـال اينگونـه عبـارات    )  در كتابشناسي عربي(يا ) در بين كتابهاي عربي(و به معناي 
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نيـز بـه اشـتباه بـه     ) الفنـي (در اين عبارت اشتباه تايپي نيز موجود است و كلمـه  . است
  .صورت مايل در متن قرار گرفته كه هيچ جايگاهي ندارد

  العربية في فقه اللغهجهود علماء :   1س 13ربي؛ ص متن ع
  كوشش دانشمندان زبان عربي در زمينه فقه اللغه:  15س  20متن ترجمه؛ ص 

گرچه ترجمه كاملا غلط نيست اما ترجمه اصطلاح علماء العربيه بـه دانشـمندان عربـي    
يا ) سان عربيزبانشنا(چندان جالب و دقيق نيست و درست آن بوده كه با عباراتي مانند 

    .ترجمه شود) عربي دانانزبان(
  انشد بيتا من اشعر فاختلس الإعراب:  16س 80ص : متن عربي  -

  .او يك بيت شعر را با اعراب ناقص خواند: س آخر 93ص : متن ترجمه
گرچه ترجمه تاحدي معنا را منتقل كرده اما منظور از اختلاس اعراب ناقص خواندن آن 

-ن و به اصطلاح خوردن آخر حركت آخـر كلمـه اسـت پـس مـي     نيست بلكه رها كرد
  )او يك بيت از شعر را بدون اعراب خواند: ( شد كهبايست اينگونه ترجمه مي

  ...قد أخذوا اللغة عن العرب حتي عن الأطفال : 18س   96متن عربي؛ ص -
  گرفتندفرامي ... كودكان ولذا حتي آن را از : 9س 112ص : متن ترجمه
اما در اينجا منظور اين نيست كـه آنهـا    تواند به معناي فراگرفتن هم باشدمي گرچه أخذ

ر اين اسـت كـه علمـاي    وگرفتند بلكه منظعربي را از كودكان يا ديوانگان و زنان فرامي
  .كردندپيشين عرب حتي به كلام اينان نيز توجه و استناد مي

  :9س  83متن عربي؛ ص  -

  
قريش همزه را در كلام خويش بكار : گويد منظور مي ابن:  19س  96ص : متن ترجمه

  .بردنمي
را چـه قبـل و چـه بعـد از     ) النبر هو الهمز(مشخص نيست به چه دليل مترجم عبارات 

و بهتر بود حداقل در ابتدا و انتهاي جملـه  . ترجمه نكرده است) قال ابن منظور(عبارت 
  )نبر يعني اداي همزه: ( كردعبارت عربي را ترجمه مي)  گويدابن منظور مي(
  ر كثير من أئمة اللسان لذلكشم:  12س  112متن عربي ص -

  دامن همت را بالا زدند:  8س   130متن ترجمه؛ ص
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ي و مهيا شدن همراه با توجـه و اهتمـام بـالا اسـت و در     گاصطلاح شمر به معناي آماد
ر ميـرود  نـه دامـن    فارسي اصطلاح آستين همت را بالا زدن به عنوان معادل آن بـه كـا  

  ...همت 
  أن يقلب المتكلم اللام ياء:  س آخر 126متن عربي؛ ص  -

  ...تبديل حرف ي  به ل  146ص : متن ترجمه
كه تبديل لام بـه يـاء در    »رتة«از معدود اشتباهات فاحش در ترجمه ميباشد؛ در توضيح 

و معكـوس منتقـل   است مترجم اين تبديل را نادرست   )يمج(به  )لمج(عباراتي مثل 
  .كرده است

    : 3س  161ص : متن اصلي -

  
. شعر عربي پذيراي افعال ماضي ثلاثـي صـحيح نيسـت   :  15، س 183ص  :متن ترجمه

همچنين برخي افعال ناقص غايب، در صورتي كه بعد از آن اسم مصدر به همزه وصـل  
  .نيايد در شعر عربي به كار گرفته نميشود

سـنده  ياشتباه فاحش و تأثير گذار بوده است زيرا منظور نو اين موضع نيز يكي از موارد
رود بلكـه جملـه اول بـا    اين نبوده كه در شعر عربي ثلاثـي ماضـي صـحيح بكـار نمـي     

  :جملات بعدي در ارتباط است بدين منظور كه
اسناد شده به ضمير  ناقصِ افعالبرخي هم فعل ثلاثي مجرد صحيح و هم در شعر عربي 

  .شوندهمزه وصل نيايد در شعر عربي به كار برده نمي غايب، اگر بعدشان
  قول رؤبة: 3س 177متن عربي؛ ص  -
  .در ترجمه ذكر نشده است نام گوينده بيت:   8س 203متن ترجمه، ص  
  : 1س  294متن عربي ص  -

  
بايد از اشتقاق كلمات غير عربي از عربي كاملا پرهيز كنيم : 2س  332ص  :متن ترجمه
  .كلمات غير عربي از عربي همچون تولد پرنده از ماهي است زيرا اشتقاق
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زيرا منظـور اينسـت   . به نظر ميرسد مترجم در فهم منظور مولف دچار اشتباه شده است
كه بايد از مشتق از عربي دانستن واژگاني كه از غيرعربـي وارد عربـي شـده بـه شـدت      

  . استپرهيز كرد زيرا چنين امري به شگفتي تولد ماهي از پرنده 
  ، سطرها پاياني424متن عربي، ص  -

  
ها و سيطره زبان عاميانه بر سرودها ونمايشنامه :،  سطرهاي پاياني483ص :  متن ترجمه

ديگر برنامه هاي راديوهاي عربي پديده اي است كه نظيـر آن را مـثلا در هـيچ يـك از     
مسـئولان و  راديوهاي كشورهاي عربي نميتوان يافت و اين جز بدان سـبب نيسـت كـه    

نمـودن و نـه سرسـپردن ايمـان     هسرپرستان اين راديوها به وظيفه اصلي راديـو يعنـي ر  
  .اند نياورده

زيرا ترجمه درست عبارت عربـي  . اياني دچار سوء فهم شده استپمترجم در جملات 
  :اين است

هاي راديوهاي عربـي در هـيچ يـك از    سيطره زبان عاميانه بر موسيقي، نمايشها و برنامه
-ديوهاي اروپايي عليرغم آنكه در آنجا لهجات بسيار متعددي وجود دارد ديـده نمـي  را

دهـي  شود زيرا مسؤولان و متوليان در آنجا به وظيفه اصلي راديو يعني هدايت و جهـت 
  .از آنها روي و تبعيتبه مردم ايمان دارند نه دنباله

گزيني غلط نيست امـا   در ادامه برخي موارد ترجمه كتاب كه به لحاظ ساختاري و واژه
  :شودترجيحا بهتر بود از واژگان و تركيبهاي اصالتا فارسي استفاده گردد ذكر مي

از واژه  مـوطن بهتـر اسـت بـه جـاي واژه     :   و صـفحات بعـدي   45متن ترجمـه؛  ص  
  . استفاده شود خاستگاه

و  گيرياز عبارت دوره شكل) دوران كودكي زبان عربي(به جاي عبارت :  71ص       
  آغازين زبان عربي 

  )ويژگيها(از واژه ) خصيصه(به جاي واژه : 89ص        
  
  ترجمه اشعار و ابياتعدم . 4-4
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مهمترين نكته حائز اهميت در ترجمه اين كتاب عدم ترجمه اشـعار فـراوان موجـود در    
شايد بتوان انگيزه مترجم از ترجمه نكردن ابيـات را ايـن دانسـت كـه همـه      . متن است

انـد لـذا   موجود در اثر صرفا به عنوان شاهد مثال آوايي، صرفي و نحوي ذكر شدهاشعار 
اما عجيب است كه . مفهوم و معناي ابيات چندان تأثير و اهميتي در اصل موضوع ندارد

ابيـات و آيـات   ) شـد اگر قرآن نبود عربي نابود مـي (مترجم در فصل دوم از بخش دوم 
اي بعد از اين فصل كوچك، به هيچ وجه ترجمه موجود را ترجمه كرده است اما قبل و
اگـر متـرجم معتقـد بـه ترجمـه ابيـات  و       . شوداز ابيات و حتي آيات موجود ديده نمي

كرد و اگر معتقد به ترجمه شواهد نبوده بايد اين رويه را در تمام ترجمه كتاب دنبال مي
به هـر حـال نبـود     !!!اين ابيات بوده چرا صرفا در يك فصل كوچك بدان پرداخته است

وحدت رويه در ترجمه ابيات به طور كلي و ترجمه نشدن ابيات فـراوان و پراكنـده در   
  .سراسر متن از جمله نكات حائز اهميت در ترجمه اين كتاب است

در برابـر ترجمـه   (البته ترجمه نشدن ابيات، ترجمه اين كتا را در حيطه ترجمـه نـاقص   
ترجمه ناقص بعضي قسـمتهاي مـتن   «زيرا در . گيردفورد قرار نمياز ديدگاه كت) كامل

به عبـارت ديگـر از   ) 70، 1378: پورلطفي(» گرددزبان مبدأ عينا به متن مقصد منتقل مي
آيد و خواننده ترجمه چه بسـا متوجـه آن   بخشي قسمتهاي متن مبدأ ذكري به ميان نمي

كه بـه صـورت اوليـه و     نشود، در حالي كه در اين اثر موارد ترجمه نشده ابياتي هستند
  .اندبدون برگردان در متن ترجمه گنجانده شده

  
  اشتباهات چاپي . 4-5

گرچه اشتباهات چاپي، متوجه اصل عمل ترجمـه نيسـت و وجـود آن نيـز چنـدان بـه       
مترجم ارتباط ندارد اما هرگونه خطا و اشتباه از جمله اشتباهات چاپي از آنجا كه ممكن 

ثيرگذار باشد ضرورت ويرايش و كنترل نهـايي مـتن چـاپ    است در فهم متن ترجمه تأ
  . كندشده توسط شخص مترجم را دوچندان مي

در صورتي كـه اشـتباه   . در ترجمه كتاب حاضر اين مسأله از دوجنبه قابل بررسي است
چاپي در واژگان فارسي رخ داده باشد خواننده فارسي زبان با توجه به بافت زباني خود 

متوجه اين اشتباه شده و لذا اينگونه خطاهاي چاپي كمتـر مسـأله سـاز    به احتمال بسيار 
گذاري صحيح ايـن  اما با توجه به وجود شواهد و واژگان عربي و لزوم حركت. شودمي

شود زيرا در صورت وجود خطاي چـاپي خواننـده مـتن    واژگان مسأله حائر اهميت مي
ي به جنبه علمي ترجمـه وارد  ترجمه ممكن است متوجه آن نشده و اين امر لطمه بزرگ
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با استقراء كامل ترجمه، موارد متعددي از هر دو شكل خطاهاي چاپي مشـاهده  . كندمي
شد كه خوشبختانه ميزان اين اشتباهات در واژگان فارسي كه قابل درك بـراي خواننـده   

  :شودباشد؛ در زير جدول شامل اين اشتباهات آورده ميترجمه است بيشتر مي
  

 درست نادرست سطر هصفح رديف
  الخير فالرحمن الخيرنا الرحمن 7 102  1
  برَّدت الماء بردت الماء 10 103  2
  بل رديه بل رديه 15 103  3
  راويان روايان 11 113  4
  مررت برجل مررت برجل 11 114  5
  اغبرتّتا اغبرتا 7 115  6
  اغراض اعراض 17 116  7
  عيسي عسي 12 123  8
  تضجع ضجحت 17 142  9

  اعطيتكس اعطيتكُس 13 162  10
  مسؤول ول.مسؤ 4 167  11
  ثلاثي تلاضي 15 183  12
  اشعاري شعاري 12 197  13
  به اين بهاين 3 217  14
  باروري باروي 8 269  15
  الاضداد الاضدار 6 272  16
  مبتل مبتل 16 274  17
  أسودان أسودان 19 282  18
  الممدود المدود 21 288  19
  ليلاء ليلا 6 298  20
  از ابتكارات خليل بن احمد است از ابتكاراست خليل بن احداث 3 305  21

  مطالب آن مطالب آب 7 313  22
  مقاييس مقاييسس 12 315  23
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  تبويب تبويت 10 322  24
  المصنف المصف 18 323  25
26  324 19 مشخّص مشخص  
  مورد مرود 8 335  27
  ندمتباين متبانيند 2 355  28
  دستفشار دستغشار 7 363  29
  فارس فارسي 9 363  30
  مثلا مثلال 11 365  31
  مشجر مسجر 2 379  32
  لتُــؤمنوا لُتـــؤمنوا 12 393  33
  به بد 8 403  34
  جمله جلمه 22 404  35
  انتفاء انتقاء 13 414  36
  ما أحسنُ زيد ما أحسنَ زيد 17 422  37
  را خود خود را را 11 423  38
  أنيس أنس 17 424  39
  پديده وقف پديد وقف 18 425  40
  گويشهاي عربي گوشيهاي عربي 1 428  41
  اخبار خبار 10 439  42
  اما روي هم رفته امارويهمرفته 11 439  43
  بسم االله بسم االله 6 441  44
  بلكه بكله 3 451  45
  و لكــن هذا هذا ز لكن 9 453  46
  برخوردار برخوددار 21 453  47
  گيج كننده گيچ كننده 19 464  48
  مكسر مكسرّ 3 474  49
 هستيم سيطره زبان  انهستيمسيطره زبان 19 481  50

  
  ر اث بندي و قالببه شكل بنديپاي .4-6

ي متنـي و ميـزان اهميـت بخشـها و     از نكات مهم ديگر در ترجمه يك اثر انتقـال فضـا  
ترجمـه صـرفا ترجمـه محتـوا     . فصلها و زيرعنوانها با توجه به نوع و اندازه قلـم اسـت  
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نيست بلكه ميزان اهميت مولف به يك موضوع كه آن را از مطالب قبلي جدا كرده و از 
بايسـت در ترجمـه نيـز    نگارد حاوي نكاتي اسـت كـه مـي   ابتداي يك صفحه جديد مي

نويسنده گاهي براي اهميت دادن به يك موضوع عنوان آن ود به عبارت ديگر رعايت ش
كند كـه گرچـه   را در كتاب با اندازه و قلم متفاوت و از ابتداي صفحات زوج شروع مي

متـرجم  .بايست مورد توجه قرار گيردبه لحاظ محتوايي اهميت ندارند اما در ترجمه مي
شته و ابتدا و انتهـاي سـرتيترها را بـا عنـاوين     در بسياري مواقع به اين موضوع توجه دا

صرفا در برخي موارد اين انطباق را انجام نـداده اسـت كـه در    . كتاب منطبق كرده است
مـتن اصـلي كـه موضـوع از ابتـداي       13مجموع قابل اغماض است از جمله در صفحه 

عد از آن را بلافاصله و ب) 20صفحه (صفحه شروع شده است اما مترجم در متن ترجمه 
در نهايـت  ) اثر ترجمـه (صفحه آرايي كتاب در ديگر موارد، . زيرعنوان اول آورده است

يهـاي ترجمـه كـاملا    پاورقبه لحاظ رعايت شيوه ارجاع متن اصلي نيز  اما. سادگي است
منطبق بر پاورقيهاي متن اصلي بوده و شيوه ارجاعي پياپي در طول يك بخش را كـه در  

قرار گرفته، رعايت كرده است و به جز يك مورد بقيه منطبق ذيل هر صفحه مورد اشاره 
  .و متناظر با متن اصلي است

  
  گيري نتيجه.5
نشدن شواهد شعري و نثـري   ـ مهمترين نكته به لحاظ جامعيت در ترجمه، به ترجمه1

شود كه مترجم صرفا در يك فصل كوتاه آنها را ترجمـه  موجود در متن مبدأ مربوط مي
در بقيه فصول آنها را به همان صورت اوليه در مـتن ترجمـه ذكـر كـرده     كرده است اما 

است و اين امر براي كساني كه به زبان عربي آشـنايي ندارنـد در فهـم كلـي اثـر تـأثير       
  .نامطلوب دارد

ـ به لحاظ سبكي مترجم توانسته همگام با نويسنده اثر مبدأ، متنـي روان و بـا حـداقل    2
تـوان ترجمـه وي را بيشـتر معنـايي و در     و در مجموع مـي ابهام و پيچيدگي ارائه دهد 

اي به رواني و روشني متن ترجمه نـزده  وابستگي به متن اوليه ارزيابي كرد كه البته لطمه
  .است

ـ ترجمه به لحاظ فرمي، نگارشي و چاپي داراي نواقص و اشتباهات نسبتا بالايي است 3
ظور نويسنده متن اصلي داشـته اسـت و   كه خوشبختانه كمترين تأثير منفي را در فهم من

تواننـد در چـاپ بعـدي،    ناشر محترم بنا بر اغلاط مشـخص شـده در ايـن نوشـتار مـي     
  .اي منقح و خالي از اينگونه اشتباهات عرضه نمايندترجمه
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رسـد  يابي اندك اصطلاحات تخصصـي در كتـاب، بـه نظـر مـي     ـ در خصوص معادل4
گي شـده اسـت كـه لازم اسـت در صـورت      سليقمترجم دچار چند غزش و چندين كج

  .چاپ مجدد ترجمه مورد توجه قرار گيرد
و كتـاب  ) مربوط به مترجم(ـ با وجود همه موارد فوق در خصوص نقد عمل ترجمه 5
-توسط جناب جميدرضا شيخي را مي» فصول في فقه العربية«، ترجمه )مربوط به ناشر(

ل مـوارد منفـي تأثيرگـذار در ويژگـي     اي قابل اطمينان، سودمند و با حـداق توان ترجمه
  .علمي كتاب دانست
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